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Extended Abstract 

Introduction:  
Cultural semiotics examines cultural texts both as literary works and as repositories of people's 

memories and experiences within a historical context. In Yuri Mikhailovich Lotman's model of 

cultural semiotics, specific names function as mythical beliefs, pre-narratives, and pre-texts that 

individuals use to identify and understand phenomena in their environment. Specific names do 

not convey new messages; rather, their meanings are recognized rather than learned. By 

analyzing specific names in One Thousand and One Nights and One Thousand and One Days, 

as well as in the semiosphere and isomorphic texts of Iranian tales, this study explores the 

foundations for modeling and interpreting specific names in various folk narratives. 

Methodology:  

This research employs a descriptive-analytical approach grounded in Lotman’s Cultural 

Semiotics theory to explore the semantics of specific names and their cultural connections and 

interactions within the semiosphere of One Thousand and One Nights and One Thousand and 

One Days. The objective is to achieve a preliminary understanding of their cultural significance. 

Key theoretical propositions include the following patterns related to the semiosphere and 

specific names: 

1. Cultural Isomorphism: Culture is a complex, meta-linguistic, and diachronic textual construct 

shaped by the human mind. 

2. Semantic Dualities: These encompass oppositions such as center versus periphery, self versus 

other, and nature versus culture. 

3. Textual Memory and Automated Individual Memory: Culture serves as a collective memory, 

while the Specific names Semiosphere represents a network of individual signs and meanings. 

Results and Discussion:  

The narratives in One Thousand and One Nights and One Thousand and One Days share 

structural and thematic patterns derived from Iranian folklore. These stories highlight common 

motifs embedded in the semiosphere, revealing both explicit and implicit aspects of Iranian 

cultural identity. Intertextual connections further illustrate how the structure and arrangement of 

motifs emphasize continuity between the texts. 

The patterns of specific names reflect diachronic elements rooted in Iranian culture, serving as 

cultural signifiers that preserve collective memory. By analyzing these names, this research 

identifies how Iranian cultural norms and values shape the semantic cores of these narratives, 

demonstrating the integration of mythological symbols and historical references within the 

narrative framework. 

Conclusion:  

In One Thousand and One Nights, the act of storytelling by “Šhahrzād” transforms “Šhahryār.” 

The theme of storytelling as a means of survival is not only central to the main narrative but is 

also echoed throughout many of the book's stories. Similarly, the core narrative of One 



Thousand and One Days revolves around the storytelling of Jor'ebakhsh. The character 

Farroxnaz, who initially despises men due to a dream, is transformed by Jor'ebakhsh through 

tales of men's loyalty in love, extending the narrative across consecutive days. 

“Thousand” and Thousand and One: These numerical terms serve as time-counting adjectives, 

symbolizing temporal continuity and abundance. In One Thousand and One Days, the number 

emphasizes plurality, contrasting with One Thousand and One Nights, which unfolds over 

1,001 nights, while the former spans 231 days. Intertextual discussions, particularly regarding 

the book Hezar Afsan, reveal connections between these narratives, where numbers and figures 

interpret mythological and symbolic dimensions. For instance, One Thousand and One Nights 

features two brothers (Šahrzamān and Šahryār) and two sisters (Šahrzād and Dunyāzād), while 

One Thousand and One Days introduces two witch sisters (Mehrafzā and Golnāz) and two 

lovers who share the same dream about “Farroxnāz.” 

“Night” and “Day”: Representing darkness and light, these time markers symbolize contrasting 

periods and transitions. The primary narrative in One Thousand and One Nights begins with 

“Sahrzaman,” who discovers his wife’s betrayal, thereby initiating the story’s crisis. His 

subsequent revelation about Šahryār’s wife deepens the conflict. “Sahrzaman,” symbolizing 

time and transformation, disrupts the initial balance and sets the stage for a prolonged narrative 

crisis, sustained by “Shahryar.” Both texts structure their chapters based on the symbolic 

passage of nights and days. 

Character Analysis (Shahrzad, Shahryar, Dunyazad, Jor'ebakhsh, and Farroxnaz): In One 

Thousand and One Nights, “Shahrzad” and “Dunyazad” are portrayed as the daughters of a 

minister. Historical accounts, such as Masoudi’s Morojal-zahab, present “Shahrzad” as the 

minister’s daughter and “Dunyazad” as her maid. In Alfehrest by Ibn al-Nadim, “Shahrzad” is 

the king’s daughter, while Dunyazad is responsible for managing the nightstand. Variations of 

these names appear across versions of HezarAfsan and Alf Laylah wa-Laylah. Linguistically, 

both names share the suffix “-zad,” which is derived from Persian. Shahrzad likely evolved 

from “Shahr azad,” meaning “free person of the city.” Alternative forms include “Ĉahrzād” and 

“homā Cahrzad,” as mentioned in the works of Tabari. Historical sources like Mas’udi and 

Ya’qubi identify “Shahrzad” as the storyteller of HezarAfsan and as the daughter of figures 

such as Ardeshir and “Bahman.”. 

 

 

 



 

 

هزار  و  شب هزار و یکهستۀ بنیادین  «اسامی خاص»شناسی فرهنگی نشانه
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 چکیده اطلاعات مقاله 

دهد. اسامی  لایۀ پیشین و متتدم از  گاهی ما را شکل می  «اسامی خاص»شناسی فرهن ی،  در نشانه متاله پژوهشینوع مقاله: 

اسطوره  باور  پیشخاص  و  نامای  برای  مایط خویش  متنی  پدیدارهای  از  انسان  و شناخت  گذاری 

  ای از پیش قعیین است. بررسی اسامی خاص، دستیابی به شناخت اولیۀ هستۀ فرهن ی و زنجیرۀ نشانه

از رستۀ متن قو در قوی ادبیات عامیانۀ    روز هزار و یکو    شب هزار و یکسازد.  شده را فراهم می

ها و  ها، نشانهنام  . همسانیاندو بخش معنادار از حافظۀ قاریخی و جمعی فرهنگ مردم ایران فارسی

می  دلالتِ ایجاد  را  پرسش  این  کتاب،  دو  این  در  نشان انی  سپهر  در  کهمعنایی  و    کند  مناسبات 

بنیادین این دو کتاب چ ونه است؟ این پژوهش با رویکرد قوصیفی  خاصِقعاملات اسامی   -هستۀ 

نشانه نظریۀ  پایۀ  بر  نتشقالیلی  و  دوسویه  ارقباط  مطالعۀ  لوقمان:  یوری  فرهن ی  میان  شناسی  مند 

نشانهنظام میهای  نتیجه  متفاوت،  ال و ای  با  فرهنگ  متن  ماهیت  از  بخشی  خاصِ  گیرد:  اسامی  ی 

اسامی خاص  یی  معنا  ۀهستها و  شده است. انتخاب نامریخت در هر دو داستان قکرار  همسان و هم

فرهنگ   با  قتابل  در  که  است  گرفته  شکل  ایرانی  فرهنگ  هنجار  قلمرو  اساس  بر  داستان  دو  هر 

 . »دی ری« با گفت ومندی، قعامل و قتابل همراه است

 18/12/1400 :افتیدر خیتار

 09/1401/ 01تاریخ بازنگری:  

 06/09/1401:  رشیپذ  خیتار

 های کلیدی: واژه 

 ، شب هزار و یک

 روز،   هزار و یک
 شناسی فرهن ی،  نشانه

 اسامی خاص،

 . ایسپهر نشانه 

رضا؛:  استناد ساره  طاهری،  زیرک،  امیر؛  فرهن ی  نشانه  .(1403)  اسماعیل  ذر،  بنیادین    «اسامی خاص»شناسی  یک هستۀ  و  و    و    شبهزار  هزار 
 .175-159(، 4) 13، پژوهشنامۀ ادبیات داستانی. روزیک 
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 پیشگفتار . 1

 صرفاً قصه   ن ملت است.های شفاهی  و قصهیکی از بازنمودهای متن فرهن ی هر ملتی ادبیات عامیانۀ  

ابزار  در بلکه نیست؛ و نبوده  روزگار کردنی  سپر ابزار فرهنگ،   انتتالرای  ب کار مدی سیستم 

 است. بوده مردمانی جمع  رسانۀ و اعتتادی و اخلاقی اجتماعی، های موزه قجربیات،

های قو در  ساختار قصه  ایرانی و  ۀعامیان  ادبیات  های بلنداز قصه روز  هزار و یکو    شب   هزار و یک

پایۀ قصهدارند  قو بر  دو کتاب  این  و هستۀ  بنیادین  »جرعهگویی  . قصۀ  و  نجات  »شهرزاد«  برای  بخش« 

 های هر دو کتاب زن است.  ناز« است. راوی قصهجان خویش و قغییر رفتار »شهریار« و »فرخ

نشانه میدر  شکل  را  از  گاهی  پیشین  لایۀ  خاص  اسامی  فرهن ی،  در  شناسی  خاص  اسامی  دهد. 

رمزگاننشانه معنایابی  و  شناخت  برای  کلیدی  فرهن ی،  در  شناسی  برداشت  ها  با  و  است  فرهنگ  متن 

  ال ویقصۀ بنیادین این دو کتاب با  هایرمزگشایی نامکند.  اسامی خاص در دستور زبان همپوشانی نمی

شناختی که  ،  ای این دو کتاب استای برای شناخت نشانه، دروازهدر متن فرهنگ اسامی خاص  شناخت

نشانه میاز  شکل  پیوسته  به  گسسته  معهای  دریافت  خاصگیرد.  اسامی  و  ،  نای  جدید  معنای  کشف 

 .  است حافظۀ فرهن ی ای وسپهر نشانهدر  2متتدم و در زمانی بلکه برداشت معنای  ،نیست 1ی زمانهم

 های پژوهش پرسش.  1-1

و    شبهزار و یک و یکمتتدم  نام  روزهزار  با همسانی  نشانهمتأخر  نشانههای خاص،  ای و  ها، چینش 

معنایی در   متون همدلالت  نشان انی و  قولید میقصه  3ریخت سپهر  این پرسش را  ایرانی  کنند که  های 

اسامی   معنادهی  و  ال وسازی  مبنای  و  است؟  کتاب چ ونه  دو  این  بنیادین  هستۀ  قعاملات  و  مناسبات 

داستان در  است؟خاص  چ ونه  عامیانه  قوصیفیا  های  رویکرد  با  پژوهش  نظریۀ   -ین  پایۀ  بر  قالیلی 

ای متفاوت«  های نشانهمند میان نظام»مطالعۀ ارقباط دوسویه و نتش   :4یوری لوقمانی  اسی فرهن شن نشانه

اسامی  .(298:  1393)مکاریک،   معنایی  قالیل  در  به  اسامی  این  فرهن ی  قعاملات  و  مناسبات  خاص، 

از این دریچه  پردازد قا  ادب عامیانۀ فارسی می 5و در سپهر نشان انی  روزشب و هزار و یکهزار و یک

 .یابدبتواند به شناخت اولیۀ هستۀ فرهن ی این دو کتاب دست 

 
1. Diachrony 

2. Synchrony 

3. Isomorphic texts 

4. Yuri Mikhailovich Lotman 

5. Semiosphere 
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 پژوهش  پیشینۀ. 1-2

 1505در ایران و جهان گسترده و متنوع بوده است. مارزلف و بوذری،    شبهزار و یکپیشینۀ پژوهش  

هزار و ( و پژوهش  59-80:  1394اند« )رک: مارزلف و بوذری،  شناسی کردهمأخذ در این راستا کتاب
به یک کتاب، یک متاله در ریشه  روزیک به  ها و یک متاله وجوه زبانی و چند معرفی  یابی قصهقنها 

می مادود  نوشتهکوقاه  در  کتابشود.  در  پیشینه،  بیهای  ذیل  این  های  قاتیق  روش  با  همپوشانی 

 نیز پرداخته شده است:   شبهزار و یکپژوهش، به اسامی خاص قصۀ بنیادین 

 . قهران: روشن ران و مطالعات زنان. هزار افسان کجاست( 1391بیضایی، بهرام ) -

 . قهران: قوس. پژوهشی در هزار افسانافسون شهرزاد/ (  1388 ستاری، جلال )  -

 و دو متالۀ ذیل همپوشانی با روش قاتیق و موضوع این متاله دارد: 

-  ( ساره  زیرک،  و  امیر  اسماعیل  ذر،  رضا؛  »نشانه1400طاهری،  بنیادین  (  هستۀ  فرهن ی  شناسی 

یک و  هم  شب هزار  متون  اساس  پژوهش بر  بین ریخت«،  سال  رشتههای  ادبی،  ، صص  6شمارۀ  ،  3ای 

(189-165 ) 

اسماعیل  - رضا؛  )طاهری،  ساره  زیرک،  و  امیر  »نشانه1400 ذر،  فرهن ی  (  حافظۀ  و شناسی  هزار 
 . (79-101، صص)18، شمارۀ 5، سال جستارنامۀ ادبیات قطبیتی«،  روزهزار و یکو  شبیک

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-3

متون  نشانه و  فرهنگ  فرهن ی،  و شناسی  خاطرات  از  انباشتی  و  ادبی  متن  یک  مثابه  به  را  فرهن ی 

لوقمان  دهد. ال وی نشانهقجربیات مردم در یک دورۀ قاریخی، مورد بررسی قرار می شناسی فرهن ی 

طبیعت، حوزهگیپیچیده با  قتابل  و  ارقباط  در  را  فرهنگ  یک  کار  و  ساز  و های  فرهنگ  دی ر  های 

ای« نام دارد که همۀ  مسکو »سپهرنشانه  -ای قارقوبستر و فضای نشانهدهد.  های دی ر قوضیح میفرهنگ

گیرد. در این رویکرد »معنا در درجۀ اول اهمیت  های زبانی، هنر و ادبیات و فرهنگ را در بر مینشانه

های برون شود، اما نباید نظامنیِ متن ماتوا مشخص میروقرار دارد، ماتوا به واسطۀ قجزیه و قالیل د 

های  زمانی قجزیه و قالیل شد، باید به نظامکه از دیدگاه همرا نادیده گرفت. اثر هنری پس از این   متنی

 (.297: 1393ال وساز دی ر مرقبط شود و در یک بافت قاریخی و اجتماعی قرار گیرد« )مکاریک، 

(. در  19  :1397شناسی فرهنگ مسألۀ قولید معناست« )لوقمان،  از دید لوقمان »پرسش اساسی نشانه

بن نشانه متن فرهنگ،  با شناسایی مرکز و حاشیۀ  پیوست ی و مایهشناسی فرهن ی  افسانه،  و  ها، اسطوره 
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بینامتنی، نظامگسست ی خرد متن  ال وساز متن، گفتمانها، حافظۀ متن و مناسبات  های فرهن ی و  های 

 خت.  قوان به قالیل معنایی متن پرداناپذیری متن میپذیری یا بینیپیش 

اسطوره باور  خاص  پیش »اسامی  پیش ای،  و  نامروایت  برای  از متنی  انسان  شناخت  و  گذاری 

ای از نظام معرفتی  اسامی که زنجیره (. این 43:  1396پدیدارهای مایط خویش است« )رک: سمننکو،  

این  از  دارند،  خود  با  را  زبان  و  فرهنگ  متن  حافظۀ  و  شده  قعیین  پیش  دستهاز  شنرو  یا  اخت  بندی 

دورهخردسیستم مثلًا  است.  همراه  خاص  اسامی  بررسی  با  فرهنگ  با  های  را  فرهن ی  یا  قاریخی  های 

انساننام یا حوادثش میهای مشهور  ژانرها و دستههایش  برخی  یا  اسامی  بندیشناسیم  با  را  های هنری 

شود، بلکه  خته نمیهای اسم خاص  موای نیست، پیامکنیم. اسم خاص حاوی پیام قازهخاص معرفی می

شوند. دریافت شیوۀ رمزگذاری متون فرهن ی و ادبیاقی در گذشتۀ قاریخی و حافظۀ در  بازشناخته می

اما یافتنِ دلالت های معنایی  ای از دلالتهای معنایی اسامی خاص که زنجیرهزمانی زبان  سان نیست، 

برای شروع مکانیسم رمزگشایی زبان دهد، راهکاری مناسب  در زمانی و حافظۀ فرهن ی ما را شکل می

بشری   های موجود در این اسامی در واقع یک امر ثابت ذهن است. برداشت از اسامی خاص و رمزگان

 1شناسی اند. مکاقب دی ر نشانهباوری« هم بررسی شدهگرایی« و »نام بوده است که گاهی ذیل عنوان »نام 

 برند. های اسامی خاص برای قالیل معنا و شناخت از جزء به کل استفاده مینیز از رمزگان

ای کاملًا پایدار و  شناسی لوقمان فرهنگ ساختاری ایستا ندارد و ساختارهای نشانه»در دیدگاه نشانه

است و هم  (. به عبارت دی ر »فرهنگ هم ذهن جمعی  242:  1397نامتغیر اصلًا وجود ندارند« )لوقمان،

دهد روابط  (. ن اه فرهنگ به مثابه یک متن به ما اجازه می99:  1396یک متن ثابت و پایا« )سمننکو،  

متنی ببینیم و روابطی بین فرهگ و نه فرهنگ را هم رابطۀ بین متن و    چون روابط بین بین فرهن ی را هم 

(. شناخت  117:  1393ببینیم« )سرافراز،    نامتن ببینیم و رابطۀ فرهنگ و پیرامونش را هم رابطۀ متن و بافت 

هایی هستند که مفهوم سپهر نشان انی  های کلیدی ذیل، ال ویهای فرهن ی اسامی خاص، گزارهنشانه

 کنند. می را و اسامی خاص در این سپهر را روشن 

فرازبانی و »هم2ریختی فرهن ی هم  -الف پیچیده،  متنی  ذهن  دمی  ریختکارکرد و هم: فرهنگ 

افتد،  ها وجود دارد که در پیکرۀ نظام اقفاق میای از دلالتای مجموعهنشانه ( در نظام99ست.« )همان: ا

 
1. Semiotice / Semiology 

2. Cultural Isomorphism  
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می معرفی  ال وساز  نظام  امر،  متن این  نشانهشود.  نظام  متنیت  و  فرهنگ  همبودگی  و  متون  ای  ریختی 

 هایش در سپهر نشان انی مؤلفۀ ماوری است. فرهن ی با خرد سیستم

ای است. سه دوگانۀ مهم  شناختی و اصل قالیل هر نظام نشانههای معنایی: ماور هستیدوگان  -ب

ای بر مبنای نسبت نامتتارن بین هسته و حاشیه استوار  ( حاشیه و مرکز: ساختار سپهر نشانه1عبارقند از:  

م یا کنند. هستۀ فرهنگ قلمرو نر( خود و دی ری: مرزهای هر فرهنگ، فرهنگ را قعریف می2است.  

نافرهنگ است.   بیرونی  با 3هنجار و فضای  یا رابطۀ فرهنگ  ( طبیعت و فرهنگ: رابطۀ فرهنگ اصولاً 

های  ها و دوگانشود. در شناخت نشانهفرهنگ است یا رابطۀ فرهنگ با طبیعت که نافرهنگ خوانده می

قابل قأمل است، هر  مفهومی، اسامی خاص و زنجیرۀ نظام معرفتی از پیش قعیین شده در دیدگاه لوقمان  

 شود. های معناساز رجوع میچند در بازشناسی  نان به دوگان

حافظۀ متن و خودکارشدگی حافظۀ فردی: به عتیدۀ لوقمان فرهنگ به مثابه حافظۀ جمعی است    -ج

نشانه سپهر  شبکهو  بازنمود  نشانهای  از  ن هداری  ای  ذهن  درون  فردی  حافظۀ  اگر  است.  فردی  های 

حافظۀمی متن    شود  هر  دارد،  قکیه  بینامتنی  کیفیت  بر  متن  حافظۀ  »کارکرد  دارد.  قرار  متن  در  جمعی 

است از معانی و پیوندهایی با دی ر متون که ضرورقاً به شکل استناد و ارجاعات سرراست نبوده   کنده  

 . (121و بلکه اغلب، بخشی از فضای معنایی متن است« )همان: 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 روزهزار و یکو  بشهزار و یکریختی فرهنگی، حافظۀ و مناسبات متنی هم. 1-2

و یک گالان«شب  هزار  » نتوان  از  1704در    1:  جلد  اولین  قرجمۀ    12م.  یکجلد  و  که    شب هزار  را 

عربی بود از زبان عربی به فرانسه در پاریس منتشر ساخت.    الف لیله و لیلهبه    هزارافسان فارسیقرجمۀ  

ایران در  بار  را 1847  -1843طسوجی    ،نخستین  کتاب  این  بولاق  عربی  نسخۀ  از  قرجمه   م.  فارسی  به 

 (. 9: 1397کرد« )دلاکروا ، 

با خاست اه ایرانی و به زبان فارسی خبر   هزارافسانم.( از نسخۀ  938ندیم الندیم )ابن   الفهرستکتاب  

و قصهمی ابن هایی که شهرزاد روایت میدهد  به  539-540:  1365الندیم،  کند« )رک:  این گزارش   .)

از  947مسعودی )علاوۀ گزارش   ولیلهم.(  لیله  ( شناخت هستۀ  610-611:  1356 )رک: مسعودی،  الف 

را  سان کتاب  واولیۀ  هندی  خاست اه  پذیرش  و  می  قر  قثبیت  گزارشایرانی  ن  و  کند.  قاریخی  های 

 
1. Antoine Galland 
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های عامیانۀ ایرانی، قا اندازۀ زیادی خاست اه  امروز و موارد بینامتنی با قصه شبهزار و یکمناسبات متن 

ریخت  سازد و بر پایۀ ال وی ساختاری متون دی ر همایرانی این کتاب را روشن می  -ایرانی و نه هندی

فرهنگ ایرانی با فرهنگ هند و    1دارد. گفت ومندی اب خاست اهی کاملًا ایرانی فرهنگ ایرانی، این کت 

های پیرامون هستۀ بنیادین  های ساختاری این کتاب است که در قصههای مجاور از مؤلفهچین و فرهنگ

بن  میبا  قکرار  و غرایب  و کشف عجایب  سفر  مانند  مایۀ  ایرانی  دی ر  عامیانۀ  ادبیات  در  سمک شود. 

کرد،  عیار رومی ،  امیرحمزه،  حسین  دی ری   امیرارسلان  حضور  شناخت  و  گفت ومندی  این  نیز  و... 

 شود.  قکرار می

است: »شهریار« با دیدن خیانت همسر او را    شهرزاد و شهریارهستۀ بنیادین این کتاب بر اساس قصۀ  

پیمان زناشویی میمی با دختری  قتلش را میکشد. پس هر شب دختری  بامداد دستور  و  قا  بندد  دهد، 

ناین  شهر  در  دختری  میمیکه  دختری جدید  وزیر  از  نامماند.  به  دختر  دو  وزیر شهریار  های  خواهد. 

می پدر  از  اصرار  با  دارد، شهرزاد  »دنیازاد«  و  در»شهرزاد«  پادشاه  عتد  به  را  او  عتد  خواهد  به  و   ورد 

به شهریار میمی شهریار در  ازدواج  اول  با   ید. شهرزاد در شب  گوید که خواهری دارد که هر شب 

میقصۀ   خواب  به  میاو  و  ب وید. رود  قصه  خواهر  برای  قا  بیاورند  قصر  به  را  خواهرش  که  خواهد 

ها، ادامۀ قصه  شود. شهرزاد با قعلیق قصهشنود و مساور قصه میها قصه میپذیرد و همراه  نشهریار می

بعد وامی به شب  بعد میرا  به روز  این قصهگذارد و شهریار کشتن شهرزاد را  و   وییگسپارد.  قا هزار 

 شود.که شهریار متغیر و متاول میکند قا اینشب ادامه پیدا مییک

و یک پتیس دلاکروا«روزهزار  »فرانسوا  ادعا  1710در    2:  که  حالی  در  را  کتاب  این  جلد  اولین  م. 

کرد که این کتاب، قرجمۀ کتاب »درویشِ مخلص« ایرانی است، در پاریس منتشر ساخت؛ بتیۀ این  می

در   داستان  سال    4مجموعه  قا  میرزا  1712جلد  »مامدحسن  قرجمۀ  با  کتاب  این  شد.  منتشر  م. 

های منتتدان ادبی،  زنیخان قاجار« از فرانسوی به فارسی قرجمه شد. گمانهو »مامد کریم الدوله«کمال

کتاب   مترجم  یکادعای  و  قکذیب   روزهزار  است،  ایرانی  مخلص«  »درویشِ  از  کتاب  این  که    را  

این قصهمی او را که  از شدت ها در کتاب  کند و گفتۀ  بعد  فارسی وجود دارد،    فرج  از  قرجمۀ قرکی 

میمی روشن  بینامتنی  مباحث  نتیجۀ  قصهپذیرد.  همۀ  که  جامعسازد  متون  با  کتاب  این  الاکایات  های 

 
1. Dealogism   

2. François Pétis de la Croix 
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با   به ویژه  بازنویس این قصهشب  هزار و یکایرانی  یا  بینامتنی مستتیم دارد  هاست و این کتاب  روابط 

 (. 9: 1397)دلاکروا ،  « های عامیانۀ ایرانی است بر مده از حافظۀ جمعی ایرانیان و از قصه

جرعه قصۀ  اساس  بر  کتاب  این  بنیادین  با هستۀ  کشمیر  شاهزادۀ  »فرخناز«،  است:  فرخناز  و  بخش 

می متنفر  مردان  از  خوابی  میدیدن  خواب  او  مادهشود.  نری  بیند  گوزنِ  افتاده،  گوزنی،  دام  به  که  را 

می مادهنجات  اما هن امی که  اسیر صیاد میدهد؛  نرگوزن،  او می شود، گوزن  میاز  و  گریزد.  گذرد 

شود. پادشاه، این ن رانی را با اعتماد و از ازدواج روی ردان میخواب، به جنس مذکر بی  فرخناز با این 

درمانی فرخناز را متغیر دهد با گفتن داستان و قصهگذارد. دایه قول میبخش« در میان میدایۀ او »جرعه

هایی از وفاداری مردان عاشق و امتداد قصه به روز دی ر، نظر فرخناز  بخش با گفتن داستانکند. جرعه

 (.10دهد قا در فراز و فرودهای داستان به »فرخشاد« دل ببند« )همان: را قغییر می

انی و قجربۀ فرهن ی اوست. سخن گفتن مساوی با زندگی  گر ذهنیات انسان ایربیان شبهزار و یک

بن  است.  مرگ  با  برابر  سکوت  قصهو  داستانی  این مایۀ  بر  علاوه  ماندن  زنده  برای  قصۀ  گفتن  در  که 

شود. قبل از مرگ، های قو در قوی کتاب نیز قکرار میشود، در اغلب داستانبنیادین کتاب قکرار می

م  به هرکس مجال داده  قیغ  ببرد. قصهیزیر  از مهلکه در  ب وید و جان خود را  گویی حتی  شود قصه 

اش به قصادف و به سهو کشته  است که نه قنها »شهریار« یا »شاه زمان« دارند، بلکه حتی عفریتی که بچه

می گفتن  قصه  مجال  خود  فرزند  به کشندۀ  مهمشده،  »شهرزاد«  دهد.  است،  »شهرزاد«  خود  همه  از  قر 

او یک ناوۀ  ارد که زندگی و مرگ را در هیاتدمخاطب را وامی های متفاوقی قجربه کند. هر قصۀ 

 دارد. کند و مخاطب را به قأمل و اندیشیدن وامیزندگی و شکلی از مرگ را قوصیف می

و یکدر   و قصه  روز هزار  مردان روایت  در  وفاداری  و  قرغیب عشق  برای  اول  گویی در خوانش 

است؛ اما هر قصه، ال ویی برای رهایی از مرگ است. در قصۀ بنیادین کتاب »فرخشاد« برای رهایی از  

بیماری میمرگ،  روایت  »سیمرغ«  برای  را  »فرخشاد«  اش  برای  را  فرزند  مرگ  غزنین  پادشاه  و  کند 

اش به  هو،  اش به دست »مهرافزا«ی جادوگر و دگردیسی»سیمرغ« در هن ام گرفتاری  کند وروایت می

می روایت  »گلناز«  برای  را  خویش  مهمقصۀ  و...  این کند  »جرعهقر  داستانکه  این  روایت  بخش«  را  ها 

همۀ  می در  و  کند  جلوگیری  کشمیر  حکومت  قدریجی  مرگ  از  »فرخناز«  ذهن  قغییر  با  قا  کند 

 شود. مایۀ داستانی قکرار میپیرو قصۀ بنیادین این کتاب نیز همین بن های داستان
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نام این دو کتاب را در معنابنقفسیر نشانه نام این دو کتاب می  1ای  قوان  )ایدۀ معنایی و هستۀ معنایی( 

معنابن  کرد.  انباشتجستجو  در  مشترک   2ها  معنایی  عنصر  که  واژگانی  گروه  با  مواجه  در  و  کلمات 

در ساختار ناوی و ال وی زبانی شباهت دارند،  روز هزار و یکو   شبهزار و یکنماید. دارند بروز می

های »شب« و »روز« در منطق دستوری معنایی مترادف ندارند، ولی در معنابن »زمان« قابل قفسیرند. واژه

واژگانی گروه  یکهای  قصه  اگر  و  قصه  شب هزار  یکهای  و  و  هستۀ    روز هزار  به  کنیم،  بررسی  را 

های افزوده رسیم. قفسیر متن کامل این دو کتاب با خوانش قصۀ بنیادین و قصهگویی« میمعنایی »قصه

قواند یک هستۀ معنایی جداگانه  ید که هر قصه یا عناصر ساختاری قصه خود میها به دست میبه  ن

 یا امر ثابت متن در متن بررسی شود.     4با قالبِ معنایی  شنا  3ه باشد یا در رابطۀ بینامتنی داشت

 . »هزار« و »هزار و یک« 1-2-2

»هزار« و »هزار و یک« صفت شمارشی در گروه واژگانی است که در انباشت کلمات متن، قرکیب نامِ   

شناسی  کنند. از دیدگاه نشانهاند و معنابن زمان را منتتل میکتاب و شب و روز، صفت شمارشی زمان

نشانه هستۀ  و  دال  »هزار«  بر یندیساخت را  مدلول  ن  که  است  مصداق از است ذهنی ای   هایقمام 

که  ذهن  از  خارج  جهان  در  کاربرد به  ممکن  وقتی  می قداعی  ذهن در کلمه واسطۀ  و  شود.  هزار 
های ما از زنجیرۀ  را برای شمارش قصه یا نام کتاب قصه به کار ببریم، یکی از برداشت  روزیا  شب  یک

های  است؛ مانند انباشت  ریخت  ن در نظام ال وسازی برای نام ذاریقر و هممعنایی، برداشت قدیمی

برای  روز  و  شب  یک«  و  »هزار  یا  »هزار«  شمارشی  موصوف  و...  »افسان«  » وا«،  یا  » هنگ«  هزار  از 

کتاب  قصه برای  هزار  شمارشی  صفت  است،  یکگویی  و  نمایان ر   روزهزار  و  مجازی  صفتی  بیشتر 

های  افتد، داستاناق میشب اقف   1001که در    شبهزار و یککثرت هست قا عدد دقیق، زیرا برخلاف  

در   کتاب  می  231این  روایت  کتاب  روز  در  داقستانشود.  هزار  دادستانیا    ماقیکان  هزار  که    مادگان 

«  کتاب حتوقی دوران ساسانی است، دقیتاً هزار مادۀ قانونی ندارد. مرکزیت نشانۀ »هزار« و »هزار و یک

نشانه در  واژه  این  از  برساخته  واژگانی  مجموعۀ  یا  شن در  گوینده  متافیزیک حضور  به  ساخت را  اختی 

زمانی این واژه قرار داشته است و با قوجه به  نویسنده نیازمند است، یعنی یک من در کانون قفسیر هم

نشانه دیدگاه  در  اما  ساخته،  را  واژگان  یا  واژه  این  زبانی  ال وسازی  و  ذهنی  شناختی  مفروضات 
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کند و رابطۀ دال و مدلول یک رابطۀ دو طرفه نیست  قفسیر میپساساختار، این خواننده است که متن را  

که مدلول برای همیشه در فرایندی خطی به یک یا چند دال ختم شود. در این فرایند اگر حافظۀ فردی 

رهیافت به  بیفزایم  را  مفسر  خواننده  و جمعیِ  ذهنی  ال وسازی  و  ذهنی  قیاس  براساس  گوناگونی  های 

های معنایی فرهن ی از حافظۀ فرهن ی و درزمانی زبان است و  دریافت نشانه  رسیم. قلاش این متالهمی

نشانهمی از  اولیه  بیناذهنی  معنایی  رهیافت ِدلالتِ  به  برسد.کوشد  متن  نشانه  های  رمزگشایی  در    هااز 

  ید که: های مختلف برمیکنشانه( با دیدگاه)پس  2به خوانش نشان ر  ()اکتشافی 1خوانش اولیه 

واژه می»هزار«  را  کثرت  معنای ضمنی  و  ده صد  مفهوم عددی  که  است  فارسی  »هزار«  ای  رساند. 

ای است که در کانون ذهنی مؤلف و در رمزگشایی ذهن مخاطب، معنای قکرار، عدد، بازۀ زمانی،  نشانه

قکرار    ای قالبی است برای درک کند. هزار واژهمکانی، درک اشیاء، شباهت و اختلاف را یاد وری می

 در بستر زمان.

)سنگ  قش  افسان  »هزارداستان«:  و  »هزاردستان«  »هزارافسان«،  واژگان  روشن معنابن  و  گر(، زنه 

( داستان )دادستان، جای داد و خرد(  هنگ، سرود، لان، نغمه، نوا، حیله، فسون، نیرنگدستان )بلبل،  

« و »روایت« و »خرد« و »داد« را در زمان  ... در انباشت واژگانی، معنای »قصهشبیا    هزار روز و داستانِ  

شناختی  کنند. رمزگشایی از مجموعۀ واژگانی نام این دو کتاب در خوانش درزمانی نشانهبازنمایی می

می پرسش  این  به  را  گرفتهمخاطب  چ ونه شکل  کتاب  دو  این  عنوان  که  باز  رساند  به  قوجه  با  و  اند 

بینامتنی و رهیافت به ارجاعات  سر گذاشته  قرجمه، این دو کتاب چه قغییراقی را پشت اند؟ در مباحث 

بینامتنی دارند و با دی ر   هزار افسان، این دو مجموعه با هم و با  هزارافسان  متنی نسبت کتاب مناسبات 

ها،  مایهگویی فارسی با به خاطر سپردن بن گویان در سنت قصهاند. قصهریختادبیات فارسی عامیانه هم

به قصۀ عامیانۀ قبلی حاصل قرکیب و چینش  به ذهن می  ها راداستان سپرداند و ساخت هر قصه نسبت 

 هاست. مایهجدیدی از این بن 

بنیادین    ۀثلًا در قص اند. مهای خاصای و ناماعداد و ارقام در خاست اه شرقی، قفسیرگرِ وجه اسطوره

یک و  و شهریار(  2  شبهزار  )شهرزمان  داردبرادر  )خ 2و    وجود  دنیازاد(واهر  در    .شهرزاد،  »شهرزاد« 

خواهر جادوگر )گلناز و مهرافزا( وجود  2  روز هزار و یکو در    .رسدزایش می  3به    شبهزار و یک

شدند2  .دارند »فرخناز«  عاشق  همسان  رؤیای  با  میعاشق  معنا  جهان  شمارگان  و  اعداد  با  اگر .  یابد، 

 
1. Exploratory Readings 
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بیعدد نبودند  نمیها  از وضعیت شک  درکی  به  هم  قوانستیم  کارکرد  با  اعداد  برسیم.  و  جهان  ریخت 

نظام به  ما را  قعیین شدۀ همسان میقکرار  ن  پیش  از  معانی  فرهن ی همسان و زنجیرۀ  رساند. ال وساز 

باران و دیو خشکسالیدوگان ستارۀ  اَپوش« که  و  »قیشتر  »اهورامزدا واهریمن«،  متضاد  معنایی  اند، های 

و. راستی«  و  »دروغ  بدی«،  و  دوگان »نیکی  و  و ...  »سَن هَوکَ«  مانند  همراستا  و  همیار  معنایی  های 

خرداد   فارسی  فرهن ی  کهن  متون  و  اوستا  در  که  )امرداد(«  امرقات  و  )خرداد(  »اهورقات  »اَرنَوَکَ«، 

سهن هبان  ب است.  گیاهان  ن هبان  امرداد  و  دوگانگانها  ارقباطی  نسبت  با  جمع  ها  به  دویی،  های 

گانۀ »پندار نیک، گفتار  کامل است مانند »فریدون و قتسیم زمین بین سه پسر« و یا سهرسیدن و معنایی ق 

سه مانند  یا  و  نیک«.  کردار  »جمشیدنیک،  دوگانۀ  با  فریدون  و  ضااک  جمشید،  ضااک«،    -گانۀ 

نمونه  -فریدون« و »»سَن هَوکَ    –»ضااک   اغلب قصهاَرنَوَکَ« و  فارسی  های دی ر. در  های عاشتانۀ 

می متصل  هم  به  داستان  قهرمان  یا  دایه  مانند  یاری ری  نتش  با  معشوق  و  عاشق  با دوگانۀ  یا  شوند 

 گیرند. جداکننده و ضد قهرمان از هم فاصله می

و افتی هویت زنانه و اجسام و نماهای عمودی هویت   شناسی، اجسام و نمادهای منانی از دید روان

« 1مردانه دارند. صفر یا منانی با زنان هماهن ی بیشتری دارد و نمایان ر افتادگی و قواضع است و عدد »

از این    .و روشن و پیوند برای قعادل است  -« پیوند خاموش0« و »1حالتی مردانه و ایستاده دارد. پیوند »

قرین بخش اعداد دو رقمی است. با قوان  « کوچک10های ریاضی »شود، در نشانهیپیوند هستی زاده م

این » انسانی در  « حاصل می1000« و »100و ضرب  اومولت  انسان و  شود. و این چرخۀ ال وی قوسعۀ 

قغییر روند » انسان است.  به »100سپهر زیستی  »هزار«  1001«  دنیای مردسالارنه دارد.   قعادل  از  نشان    »

است. کثرقی از عاشتان  روز  هزار و یک و »هزار« عاشق وفادار    شبهزار و یکوشت هزار زن قصۀ  سرن

« یا شاید سرنوشت گویندۀ قصه1و  و جرعه« معشوق است  متافیزیک ذهنی  ها )شهرزاد  بخش( که در 

 پنداشتند.   خویش خود را جاودانه می

 . »شب«، »روز«2-2-2

یابد. ی زمین است، ساکن زمان است. وجود انسان در زمان معنا میگونه که ساکن جغرافیایانسان همان

است.  بوده  بشر  قفکر  مهم حوزۀ  مسائل  از  همواره  موضوع  این  و  است  زمان  انسان  دغدغۀ  از  بخشی 

قرن  ایرانی  نام انسان  به  ایزدی  به  یونان  در  فلسفی  مباحث  طرح  و  مزداپرستی  و  زرقشت  از  پیش  ها 

به زمان(  )خدای  »می  »زُروان«  قدرت.  یا  زمان  داشت. خدای  باور  برقر  را عنوان خدای  او  افسانۀ  قوان 



 169 روزهزار و یک و   شبهزار و یکهستۀ بنیادین   «اسامی خاص»شناسی فرهنگی  نشانه 
 

 

از  ن  پیش  کرد:  خلاصه  )بهار،  چنین  داشت«  وجود  زروان  قنها  باشد  داشته  وجود  چیزی  :  1376که 

(. هرچند »زرقشت« با برقری هرگونه خدای جز »اهورامزدا« مخالف بود، اما پس از زرقشت، عتاید  158

های زرقشتی رسوخ پیدا کرد.  یین زروانی در دورۀ هخامنشی و اشکانی بر اثر نفوذ  اندیشهزروانی در  

عتاید بابلی از پذیرش عمومی برخوردار شد، و در دوران ساسانی از مکاقب فکری برخی از زرقشتیان  

و زمان   شناسی قاریخی ما را به دو واژۀ زور )قدرت(یابی واژۀ زروان بر اساس قأملات زبانشد. ریشه

رو هستیم،  ( در ادبیات زرقشتی با دو گونه زمان روبه159-160:  1376رساند. )متایسه شود با بهار،  می

-هزار ساله یا زمان درنگِ خدا یا کرانابدی )بیکرانه یا زروان( و دی ری زمان دوازده -یکی زمان ازلی 

 (. 41مند« )همان: 

های معنایی پذیرفته شده در  وم ایرانی از دی ر زنجیرهخارج از ن اه مبتنی بر خاست اه فکری قدیم ق

قوان به موارد ذیل  قواند بر فرایند معنایی ن اه به زمان قأثیر ب ذارد میزمانی که میبازۀ دیرزمانی قا هم

وجود  مده به  هم  با  و جهان  زمان  افلاطون  ن اه  از  کرد:  زماناشاره  ویژگیاند،  از  جهان  مندی،  های 

اگ است.  بین میشدن  از  نیز  زمان  نباشد  ویژگیر جهان  از  مکان  و  زمان  ارسطو  ماده  رود.  دنیای  های 

میمی قغییر  و  حرکت  متدار  را  زمان  و  دایرهداند  زمان  ارسطو  دید  از  را  داند.  افلاک  گردش  و  ای 

اندازهنمونه برای  موجه  ساعت  ای  با  را  زمان  خویش  زیستی  قجربۀ  طول  در  بشر  است.   زمان  گیری 

سنجد. جریانی پیوسته و خطی. با نظریۀ نسبیت انیشتین درک انسان از زمان قغییر کرد. زمان مطلق و  می

زمان و یک منانی  -عنوان یک بعد از فضا خطی نظریۀ نیوقن، در نظریۀ نسبیت با مفهوم جدید زمان به

بی باشند و خودشان را  پویا جای زین شد. انیشتین متوجه شد که هر دو عامل فضا و زمان باید متغیر و نس

ایدۀ   او  دهند.  قطبیق  و  ن  -فضا  باهم  مطرح کرد  نمیزمان  یکدی ر جدا  از  را  عبارت  ها  به  دانست. 

قغییر خواهد کرد، یعنی اگر شما حرکت کنید زمان کندقر  قر زمانی که مکان قغییر کند زمان همساده

، سفر در زمان و زیستن در جهانی که با  خواهد شد. ایدۀ کوانتم، کند و قند شدن زمان به نسبت ناظر

 اند. زمان رشد کرده -جهان ما موازی است در قبعیت از ایدۀ فضا

روش از  یکی  به  قجربۀ  ن  و  قتسیم  و  زمان  به  ن اه  اولیه  شناخت  شب  با  دی ر   -های  یا  روز 

 پردازیم:  شناسی  شب  و روز  در هر دو کتاب میهای زمانی به نشانهبندیدسته

های معناساز قفکر انسان هایی از بازۀ قاریکی یا روشنایی. و دوگانشب و روز دو گاه زمانی و نشانه

از  ایرانی   بسیاری  در  که  معنایی  دوگانۀ  این  روز  و  به شب  پرداختن  در  اوستا  کتابِ  گواهی  به  است. 

 شود. قر میها قکرار شده است، روشن تهای اوستا خصوصاً گابخش 
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با  گاهی »شاه زمان« برادر شهریار از خیانت همسر، کشتن همسر، و   شبهزار و یکقصۀ بنیادین  

ود. »شاه زمان« در ادامۀ داستان از کشف خیانت همسر شهریار هم پرده ششروع سفر و قغییر  عاز می

شروع برمی او  با  داستانی  اولیۀ  قعادل  و  نظم  ریختن  برهم  است.  قغییر  و  زمان  شاهِ  زمان«  »شاه  دارد. 

داستان جدا  می اصلی  ماور  از  قجرد  و  مادی  قعلتات  از  کنارگیری  با  داستان  در  این شخصیت  شود. 

داستانی، ادامۀ    2و ایجاد »باران«1زمان« با برهم خوردن »قعادل اولیه«رت دی ر پس از »شاهشود به عبا می

می باقی  »شهریار«  شخصیت  در  داستان  میباران  زمان«  »شاه  نام  پشتوانۀ  ماند.  یا  و  قأمل  بدون  قواند 

انسان برای حضور  قنها ظرف زمان و ظرفی  نه  این دو کتاب  باشد؟ »شب و روز«  اند، خاست اه فکری 

 بلکه زمان خود مظروف است و عامل قغییر.  

بندی کتاب  ها، فصلی بارز و ساختاری این دو کتاب است. علاوه بر نام قصههاشب و روز از نشانه

است.   قا هزار یک   ... اول، دوم  قا هزار و یک... و همین گونه روزانه   ... اول، دوم  نام شب  بر اساس 

می اقفاق  روز  یا  شب  گسترۀ  اقمام  در  قصه  قعلیق  اوج  و  داستان  و  کشش  شب  در  »شهرزاد«  افتد. 

میبخش«  »جرعه قصه  روز  میدر  قکرار  پبوسته  ال وساز  چرخۀ  این  و  و  گویند  »شهرزاد«  شود. 

زمان»جرعه مدیریت  پی  در  دو  هر  کردن   بخش«  ماصور  برای  قدرقمند  ایزدانی  دو  هر  هستند.  یا 

 مخاطب خاصِ خود »شهریار« و »فرخناز« در بازۀ زمان نیستند؟

داستان ریخت  و  و یکهای  پیوست ی  بنابشبهزار  و  :  رساندن  در  داستانی  هستۀ  و  بنیادین  قصۀ  ر 

های  غازین قا شب  اول حکایات ( مرحلۀ1است.  انتتال ماتوا به مخاطب، به صورت پیوسته عمل کرده

افسانه.  146 و  جادو  کار،  خیانت  زنان  عفریت،  پادشاه   )شب2:  دوم  مرحلۀ  پادشاه 268قا    146(   :)

(: پادشاه روشن، زنان و 1001قا    269( مرحلۀ سوم )شب  3  خاکستری، زنان خاکستری، قمثیل و قاریخ.

کنش  در  مردان  و  واقعی.  قاریخی  یکمند،  و  مرحلۀ1:  روزهزار  حکایات  (  بنابر  قا  اول  های  غازین 

قا    82( مرحلۀ دوم، روزانۀ    2: مرد جستجوگر عشق، مردان نیمه عاشق، اشتباه در کنش عشق.82روزانۀ  

لجوج191 زن  عشق،  و  سفر  عشق.    :  در  ناکامی  عاشق،  مرد  روزانۀ  3و  سوم  مرحلۀ  :  1001قا    191( 

 مند. عاشتان واقعی، زن و مرد کنش 

کند. بر این  زمینۀ داستان موقعیت کلی زمانی و مکانی داستان یا قصه است که در شب روز قغییر می

موجب قفاوت در ساختار  اساس اولین پرسش این است  یا قغییر دو گاه زمانی و قغییر در زمینۀ داستانی  

 
1. Primary balance 

2. Crisis 
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میقصه کتاب  دو  این  قصههای  گاه  عناصر  شود؟  یا  یا  داستان  پرداخت  شیوۀ  در  روز  یا  شب  گویی 

بنابر    شبهزار و یکها:  داستانی قفاوقی ایجاد کرده است؟ از نظر زمینۀ داستانی و زمان رخداد داستان

است.   مخاطب، به صورت پیوسته عمل کرده  قصۀ بنیادین و هستۀ داستانی در رساندن و انتتال ماتوا به

: روایت قصه در شب، زمینۀ قصه بیشتر به سمت شبانه و  146های  غازین قا شب ( مرحلۀ اول حکایات1

(: روایت قصه در شب، زمینۀ قصه روزانه و شبانه  268قا    146( مرحلۀ دوم )شب2کند  قاریک میل می

کند. و  در شب، رمینۀ قصه به سمت روزانه میل می  (: روایت قصه1001قا    269( مرحلۀ سوم )شب  3

بنابر حکایات1:  روزهزار و یکپیوست ی در   اول  مرحلۀ  قا روزانۀ  (  : روایت قصه در  82های  غازین 

شبانه. بیشتر  قصه  روایت  زمینۀ  و  روزانۀ  2شب،  دوم،  مرحلۀ  زمینۀ  191قا    82(  روز،  در  قصه  روایت   :

 (  3روایت قصه بیشتر روزانه. 

 بخش«، »فرخناز« و »سیمرغ« . »شهرزاد«، »شهریار« و »دنیازاد«؛ »جرعه2-2-3

هزار و هستۀ بنیادین کتاب بر گرد داستان اولیۀ »شهرزاد«، »شهریار« و در    شبهزار و یکهای  در قصه

ها  اند. در واقع انتخاب نام های پراکندهبخش«، »فرخناز« بخش هستۀ بنیادین و رابط قصه»جرعهروز  یک

ریخت متون دی ر فرهنگ ایرانی یعنی در بافت شهر و شهروندی »شهریار«  بر اساس ال وی ذهنی و هم

 گرفته است.  بخش« و »فرخناز« شکلو »شهرزاد« و در بافت اجتماع حلتۀ بنیادین اجتماع ایرانی »جرعه

داستان همدر  نامهای  بر  بسیاری  دقت  فارسی،  عامیانۀ  ادبیات  در  کتاب  دو  این  گذاری  ریخت 

میشخصیت صورت  دادهها  قالیل  اول  گام  در  است.  نشانهگرفته  متون  های  و  ثابت  امر  هنوز  ای 

ها  ای ایرانی این نامههای عامیانۀ فارسی بر ما روشن نشده است که به قیاسِ در داستانریخت داستانهم

فرایند قرجمۀ چندین صدساله کتاب   از طرفی در  بینامتنی    شبهزار و یکرا قالیل کنیم.  ابهامات  و 

شود با قالیل به  ها در قرجمه بر ما پوشیده است. از این رو قلاش می، قغییرات این نامروزهزار و یک

 ای ادبیات فارسی برسیم. ریخت سپهر نشانههم  ها و به امر ثابت و ال وساز متونشیوۀ انتخاب این نام

نسخه در  که  »دنیازاد«  و  جدید  »شهرزاد«  یکهای  و  در    شب هزار  وزیرند   الذهبمروجدختران 

( و در 610،  1: ج1356 مسعودی »شهرزاد« دختر وزیر است و »دنیازاد« دایۀ »شهرزاد« است« )مسعودی،

شاها  الفهرست  دختر  از  »شهرزاد«  الندیم  شبستانابن  سرپرست  »دنیازاد«  و  است  )ابن   ن  الندیم، است« 

اند. »شهرزاد« و   مدهالف لیله و لیله  های  قا نسخه  هزارافسانها از  و با اختلاف کم این نام (539:  1365

فرایند  در  و  دارند  اشتراک  زاییدن   مصدر  و  »زاد«  ماضی  بن  از  »زاد«  پسوند  در  دو  هر  »دنیازاد« 
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اند. و »شهرزاد«  رسیم. دو نام زنانه که از شهر و از دنیا زاده شدهابن »زایش شده« میشناسی به معن نشانه

نامی فارسی است، ممکن است این اسم قغییر یافتۀ »شهر زاد« باشد یا  زادۀ شهر. »دنیازاد« که در برخی  

یاف قغییر  به املای »دینارزاد« هم  مده است ممکن است  ابن ندیم  مانند گزارش  یا  از متون  تۀ »دئنازاد« 

»شیر زاد«  مده  »دین  نیز  »دینازاد« و شهرزاد  باشد چنانچه در گزارش مسعودی  دین  یعنی  زادۀ   زاد« 

)مسعودی، پشتوانه610،  1: ج1356 است«  معنایی  گمانۀ  هر  با  اسم  دو  این  نام(.  از  همای  ریخت  های 

ما در دیرینه یابد.  قواشناسی واژۀ »شهرزاد« میفارسی دارند. گمانۀ  ادامه  در    « و خمانیهمای »لتب  ند 

بلخی  ۀنامفارس بلخی،    ابن  است54:  1385)ابن  از    ۀکوقاه شد  « چهرزاد»،  (  مده  معنای  به  »چهر زاد« 

نجیب طبری«  شهر زاد»شکل  .  است  قباری  کتاب  ج1351)طبری،    در  گونۀ  و  (80،  2:  پارقی    به 

لتب مادر   « شهر زاد»، (194، 1: ج1382)یعتوبی،  مسعودی و یعتوبی ۀ. به نوشتنزدیک است  زاد«چهر»

یاد شده   دختر اردشیر درازدستو    هزارافسان  گوی. در قاریخ مسعودی از همای به عنوان قصهبود  « هما»

)مسعودی، در  223،  1:ج1356 است«  و  فردوسی(  و    شاهنامه  بهمن  دختر  بود«  جانشین  »همای«  او 

 ( 186و، پادشاهی همای: بیت )فردوسی، نسخۀ چاپ مسک

افسانه و  اساطیر  ال وی قصهاز طرفی در  از ای  این دو کتاب  روایتی  گوی زن وجود دارد. ساختار 

هم متون  ساختاری  میال وی  پیروی  ایرانی  اساطیر  » ژیریخت  مغز  کند:  روز  هر  اژدهاک  دهاک«، 

می را  روای دمی  در  است.  »شهریار«  قمثال  اوست  روزانۀ  کار  کشتن  دمی  که  پادشاه  این  ت  خورد. 

» ژی »اوستایی:  دختران  گاهی  و  خواهران  که  را  »اَرنَوَکَ«  و  »سَن هَوکَ«  به  دهاک«،  جمشید«اَند 

برمی روایتهمسری  در  انتخاب  گزیند.  همسری  به  را  »اَرنواز«  و  »شهرناز«  »ضااک«،  متأخرقر  های 

 کند و هر دو این زن را جادو و خنیاگری  موختند.  می

اند در روایت اوستایی، هر دو پسنوند واک = واژ = واج = کلمه مشترک  و »اَرنَوَکَ«: »سَن هَوکَ«

گویی« و »گفت و« دارد. »اَرنواز«= »ارنه«+ »واز« قرین قوانایی و ویژگی  نان »سخن که دلیلی بر برجسته

روی    = »چهر«  یا  )»شهر«  »ناز«   + »شهر«  »شهرناز«=  و سخن(،  واژه  »واز«=  پسندیده+  و  )»ارنه«= خوب 

و »اَرنَوَکَ«   یده و شخصیت اصیل + »ناز« = خودمنشی، فریبندگی، رامش و نوازش(. »سَن هَوکَ«پسند

:  1391گویی و رامش ری دارند« )متایسه شود با: بیضایی،  ریخت »اَرنواز« و »شهرناز« و معنابن سخن هم

رود »شهرزاد« از  ای که گمان می( و »همای چهرزاد« )چهر زاد(: شهبانویی قاریخی و اسطوره234-211

 است.  گو و مصنف »هزارافسان« یاد شده است و از او به عنوان قصه این کلمه گرفته شده
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»شهریار« در قرجمۀ طسوجی »شهرباز«  مده است. »باز« بن مضارع و باخت بن ماضی و از مصدر 

خراج   و از« یا »باژ«یا »باج« قواند از واژۀ »بباختن است. یعنی بازندۀ شهر و یا شاید ویران ر شهر. »باز« می

نسخه همۀ  در  هرچند  »یار«  پسوند  باشد.  معنای  هم  به  »شهریار«  و  است  »شهریار«  مده  عربی  های 

گر« و پادشاه و بزرگ شهر است. مشخص نیست طسوجی مترجم در قرجمۀ خود »شهرباز« را از  »یاری

های خاص در  ه داستان است. همۀ نامچه منبعی قرجمه کرده است، ولی نامی خاص و بامعنا برای پادشا

یابد و در فرایند زمانی قغییر و پویایی  ای فرهنگ و زبان فارسی معنا میدر سپهر نشانه  شبهزار و یک

زبان فارسی و یا انتتال به فرهنگ دی ری به واسطۀ گفت وی فرهن ی )انتتال و قرجمه( کمترین قغییر را  

 اند. داشته

نام »جرعهبخش« دایه و قصه»جرعه  روز هزار و یکدر   بخش« برساختۀ قرجمۀ گویی کتاب است. 

 مده و به درستی بر اساس ال وی فرهن ی    1فارسی عصر قاجار است که در متن فرانسوی »سوقلممه«

جرعۀ با  قا  است  شده  جای زین  و  ایرانی  »فرخناز«  برساند.  »فرخشاد«  به  را  او  »فرخناز«  به  قصه  بخشی 

اساس بر  شده  »فرخشاد«  ساخته  فارسی  اسامی  ساخت  و شخصیت  ال وی  وزیر  که  نیز  »سیمرغ«  و  اند 

ای جوان را به کام ای خویش کارکرد دارد، یعنی شاهزادهرسان است کاملًا بر پایۀ پشتوانۀ اسطورهیاری

ایرانی برد. علاوه بر این دو کتاب در ادبیات عامیانۀ رساند و جادوگری قرسناک را با قدبیر از بین میمی

قصه نظامی،  چون  سندبادنامه  نامهطوطیهای  اسامی  نازنامه  فلک،  بختیارنامه،  و  از  انبوهی  با  و... 

داستانی روبه شخصیت با  ن قصههای  ارقباط  برای  معنایی  و رمزگان  معنایی  بار  که  از رو هستیم  را  ها 

 شود.  رار میریخت قککند که این ال و در حافظۀ فرهن ی این متون همپیش قعیین می

 ی ر یگجهینت. 3

های ایرانی است  های قصهمایهقرکیب و چینش همسان بن   روز هزار و یکو    شب هزار و یکهای  قصه

های صریح و ضمنی فرهنگ  های ایرانی دارند و نشانهکه دلالت معنایی مشترک در سپهر نشان انی قصه

گذاری اسامی خاص در هر دو داستان بر دهند و رابطۀ بینامتنی بسیار دارند. ال وی نامایرانی را بروز می

شود و بخشی از ماهیت متن فرهنگ ایرانی در ال وهای  فرهنگ ایرانی قکرار می  ریختاساس متون هم

می جلوه  خاص  قلمرو اسامی  اساس  بر  بنیادین(  )قصۀ  داستان  دو  هر  خاص  اسامی  معنایی  هستۀ  یابد. 

و   قعامل  و  گفت ومندی  با  »دی ری«  فرهنگ  با  قتابل  در  که  است  گرفته  ایرانی شکل  فرهنگ  هنجار 

 
1. Sutlameme 
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ست، به عبارقی ماتوای این اسامی در فرهنگ ایرانی خودی بار معنایی خود را دارند ولی قتابل همراه ا

به   با همسای ان،  ایرانی  قمدن  قعامل فرهن ی،  و  از گفت و  انتشار حاصل  و  قاریخی هزارساله  در روند 

قصه است.  شده  قبدیل  نیز  دی ری  فرهنگ  هستۀ  در  شده  قثبیت  و  این  ماتوایی  میخته  شروع  گویی 

فتمان بوده است. در این گفتمان روایی، با ال وی  شنای اسامی خاص مواجهیم و در فرایند قالیل  گ

 .ها سرکار داریم نه ایجاد معنای جدیدمعنایی و شناخت رمزگانی ماتوا با بازشناسی نام

 کتابنامه 
 امیرکبیر.، قرجمۀ مامدرضا قجدد، قهران: الفهرست ( 1366الندیم، مامد بن اسااق. ) ابن

  .اساطیر: فارسنامه ابن بلخی، به کوشش لیسترانچ و نیکلسون، قهران (1385. )لخیب ابن

 قهران:  گه. پژوهشی در اساطیر ایران،( 1376بهار، مهرداد. )

 ، قهران: روشن ران و مطالعات زنان.هزارافسان کجاست( 1391بیضایی، بهرام. )

خددان  و مامدددکریم الدولددهکمالا، قرجمددۀ مامدحسددن میرزروزهددزار و یددک( 1397دلاکروا، فرانسوا پتیس.  )

 سرقیپ، متدمه و قصایح رضا طاهری، قهران: نخستین.

 . قهران: قوس.افسون شهرزاد/ پژوهشی در هزارافسان(  1388 ستاری، جلال. )

 ، قهران: دانش اه امام صادق.رقباطاتشناسی فرهنگ، هنر و انشانه( 1393سرفراز، حسین. )

، قرجمددۀ حسددین شددناختی یددوری لوقمدداندر مدددی بددر نظریددۀ نشانهپود فرهنگ، و  ( قار1396سمننکو، الکسی. )

 سرفراز، قهران: علمی و فرهن ی.

 ، قرجمۀ ابوالتاسم پاینده، قهران: بن اه قرجمه و نشر کتاب.قاریخ طبری( 1352) طبری.

 بر اساس نسخۀ مسکو، قهران: قتنوس. شاهنامه (1387فردوسی، ابوالتاسم. )

 ، قهران: عطف..ق1261شب هزارو یک( 1394مارزلف، اولریش، بوذری، علی. )

 ، قرجمۀ عبدالتاسم پاینده، قهران: بن اه قرجمه و نشر کتاب. مروج الذهب( 1366مسعودی. )

، قرجمددۀ مهددران مهدداجر، مامددد نبددوی، چدداپ پددنجم، یۀ ادبی معاصددرنامۀ نظردانش(  1393مکاریک، ایرناریما. )

 قهران:  گه.

 ، قرجمۀ نیلوفر  قا ابراهیمی، قهران: قمدن علمی.فرهنگ و انفجار( 1397لوقمان، یوری. )

 نژاد، قهران: علم.اکبر قتیکوشش علی، قرجمۀ طسوجی قبریزی به شبهزار و یک( 1383) نام.بی

  .فرهن ی و علمی  یتی، قهران: مامدابراهیم ، قرجمۀخ یعتوبیقاری( 1385یعتوبی. )
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